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 چكيده

ها و اصـول  از نظر ديويي ملاك  .ناميده مي شود» ابزارانگاري«در اخلاق  ديوييرويكرد 
هـا،  ايـن ايـده  . انـد  نيستند بلكه ايده هاي كلي هستند كه حاصل تجربه» قوانين«اخلاقي 

به اعتقـاد ديـويي   . ابزارها يا روش هايي براي سر و كار داشتن با موقعيتهاي جديد است
زاري براي گذشتن از يك موقعيت مفروض آكنده از ابهام و ناهماهنگي بـه يـك   تفكر اب

لازمه ايـن رويكـرد پراگماتيسـتي ايـن اسـت كـه شـرايط        . موقعيت جديد و بهتر است
تضمين احكام ارزشي در رفتار خود بشر باشد و نه در يـك مرجـع ثابـت پيشـين مثـل      

ه ديـويي در خصـوص انكـار    ديـدگا . فرامين الهي يا صور افلاطوني و يـا عقـل محـض   
از آنجـا كـه ديـويي منكـر شـناخت      . هاي اخلاقي را مي توان بـه چـالش كشـيد    آل ايده
اي كه به لحاظ دموكراتيك اخلاقي باشد، اساس عقلانـي خـود را از    هاست، جامعه مطلق
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 دمهمق. 1

جان ديويي فيلسوف، منتقد اجتماعي و نظريه پرداز تعليم و تربيت است كه در سياست 
او به همـراه  ) C.D.P,1999, p229. (المللي عميقي داشته است بينو تعليم و تربيت تأثير 

پيرس و ويليام جيمز متفكراني بودند كه در اواخـر قـرن نـوزدهم و اوائـل قـرن بيسـتم       
از نظر ديويي پراگماتيسم  )Garrett, 2001, 1. (م را ايجاد كردندجنبش فلسفي پراگماتيس

. روش تحقيق تجربي است كه به همه حوزه هاي تجربـه انسـاني گسـترده شـده اسـت     
   )99، ص1381خاتمي، (

مصادف بـود بـا دوره اي كـه تغييـرات بسـيار      ) 1859-1952(دوره زندگي ديويي 
او معتقد بود نه اخلاق سنتي . عتي داشتزيادي از نظر اجتماعي، اقتصادي سياسي و صن

و نه فلسفه اخلاق سنتي هيچ كدام نمي توانند با مسائلي كه در اين جامعه در حال گذار 
اخلاق سنتي با شرايطي سازگار بود كه ديگر وجود . شود بخوبي مواجه شوند مطرح مي
سائل جديد را حـل  شد به گونه اي تغيير داد كه با آن بتوان ماين اخلاق را نمي. نداشت

فلسفه اخلاق سنتي هم در جستجوي كشـف و توجيـه اهـداف و اصـول اخلاقـي      . كرد
بـه ايـن ترتيـب لازم بـود اخـلاق      . معيني بود كه با روشهاي جزمي به دست آمده بـود 

) SEP, 2006, 1 . (بازسازي شود تا اينكه بتواند پاسخگوي مسائل ومشكلات جديد باشد
، 1337ديويي، (. راي فلسفه و اخلاق بنياد نويني افكنده استديويي مدعي است كه خود ب

 ,Dewey. (در بنياد نو مي بايست اخلاقيات مورد انتقاد و تحقيـق قـرار گيـرد     )110ص 

1964, p xxiii (را بـه خيرهـا و    1او تعميم بنياد نو به خلاق را مستلزم آن مي داندكه خير
. كه خيرها و غايت ها نيـز متكثـر و متغيرنـد    ها تبديل كنيم و بپذيريمرا به غايت 2غايت

)Ibid, p162 (      در ديدگاه او بايد همه منشاء هاي مطلـق و غـايي را بـه كنـار گذاشـت و

                                                            
1. Good 
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امور ثابت فقـط  . ارزشهاي خاص را در زندگي عملي، اخلاقي و اجتماعي به كار گرفت
 ,Maxy ( .ار رونـد تا آنجا وجود دارند  و مهم هستند كه درمسائل، نيازها و نزاع ها به ك

2007, 26 (  
نويسـد بـه اعتقـاد ديـويي تجربـه اخلاقـي از       ميآثار اخلاقي جان ديويي نويسنده 

زيرا اگر اعمال مختلف بـه ويژگـي   . شودمواجهه خير و شر و يا حق و باطل ناشي نمي
. مانـد خير و شر يا حق و باطل متصف شوند ديگر جايي براي تأمل و انديشه باقي نمـي 

قتي غايات با هم در تعارض درافتند يعني خيري در مقابل خيري ديگر و حقي در تنها و
تحيـر در   ،مقابل حق ديگر قرار گيرد و يا خير و حـق در مقابـل يكـديگر نهـاده شـوند     

بايست همه منابع  براي حل چنين تعارضهايي مي. دهدخصوص انتخاب اخلاقي رخ مي
توانـد همـه    كنـد كـه مـي   ديويي تضمين نميفلسفه اخلاق . عقل بشري را به كار ببنديم
دهـد البتـه اگـر راه    بلكه بهترين راه حل آنها را پيشـنهاد مـي  . مسائل اخلاقي را حل كند

كند بي آن كه ذهني باشد و  گرايي اجتناب مياز مطلق. حلي براي آنها وجود داشته باشد
. تبار كلي داشته باشـد عيني است بي آن كه ضرورتاً براي همه زمانها، مكانها و شرايط اع

)Gouinlock, 1994, p9-11 (ثُل افلاطـوني بلكـه   هاي بشري نه با نسخهآلايدهبرداري از م
تا آنجا كه مشكلات بـه عقـل اجتمـاعي    . اندبا عمل خلاّق عقل اجتماعي به وجود آمده

بايست در ملاحظه با شرايط خاص جامعه تحليل شود و اعضاي شود مي ارجاع داده مي
  )Ibid, p20-23. (معه تصميم گيرنده هستندجا

اي اي از آنها سـلبي و پـاره   اخلاق ديويي داراي مباني فلسفي متفاوتي است كه پاره
يكي از مهم ترين مباني فلسفي او ديدگاههاي سلبي او در خصوص ايـده . ايجابي است

پـذيرد و  نمي هاي اخلاقي است و لذا خير مطلق را آل او منكر ايده. هاي اخلاقي استآل
در ايـن مقالـه بـه بررسـي و نقـد      . به جاي آن به تكثر خيرها و غايت ها معتقـد اسـت  

  .پردازيم هاي او در اين موضوع مي ديدگاه
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  هاي اخلاقي آل نقد ديويي از ايده. 2

هـر چنـد   . ي اخلاقـي اسـت  هـا  آل ايـده ترين مباني فلسفي ديويي نفي يكي از مهم
شود ولي بسياري از فيلسوفان اخـلاق بـه    مثُل شناخته مي افلاطون به عنوان مبدع نظريه

از نظر ديويي اعتقاد به ايده آل شايد مهمترين اشتباه فلسفه . هاي اخلاقي معتقدندآلايده
اين اشتباه بزرگ مبني بر آن است كه هر چه تحت شـرايطي درسـت بـود بـدون     . باشد

. يگـر درسـت خواهـد بـود    هيچ گونه قيد و شـرطي در همـه جـا و در كليـه شـرايط د     
)Dewey, 1928, p175 (  

آيـد كـه دوران مـوقتي     به اعتقاد ديويي اخلاق افلاطوني  تنها هنگامي به وجود مي
هـاي خـود را مسـتقل از    آلاخلاق دروني ايده. اصلاح رفتار با دوران پايدار اشتباه شود

هـايي اسـت   آلدههرگونه كمالي جانشين ناچيزي براي اي. آورد جهان خارج به وجود مي
در اين جا شخص موقتاً بين خوبي و كمالي كه وجـود دارد  . كه تنها درذهن وجود دارد

اخلاق دروني هرگونـه تمـاس   . و كمالي كه اميدوار است به وجود بيايد سرگردان است
برخي اصول اخلاقي، دنيـايي را  «: او با بيان اين كه. كند بين شخص و خارج را قطع مي

،  اخلاق دانان سنتي »كه خدا در آسمان و اهريمن در جهنم آن جاي داردكند  ترسيم مي
  :از جمله افلاطون را چنين نقد مي كند كه نتوانسته اند اين نكته را درك كنند

در صورتي كه عادات همچنان پايدار ولي محيط و دنيـاي مولـد آنهـا متغيـر باشـد      
و از اين نكته غفلت . است شدن ميل اخلاقي و هدف از حقايق موجود امري قطعياجد

اند كه در اين جهان متغير عادات هر قدر هم خوب باشند بـاز نيـاز بـه اصـلاح و      داشته
بديهي است هرگونه تغييري در اين عادات بايـد جنبـه تجربـي داشـته     . تغيير دارنـد 

بينـي  ي عدالت يا صلح چيزهاي دربسـته اي نيسـتند كـه فقـط بـا درون     ها آل ايده. باشد
شـوند كـه آثـار    شوند آنها مانند رعد و برق و بيماري، موقعي خوب شناخته ميشناخته 
  )Ibid, P 54-47. (شان بررسي شود عملي

ديويي با تحليلي تاريخي مي نويسد، در نظر فلاسفه قـرون وسـطي ايـده آل يـك     
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اين تلقـي از ايـده آل يـك تلقـي     . شد گوهر آسماني بود كه نصيب روح هاي لايزال مي
هاي عصر مسيحي اوضاع جامعه بر وفق مـراد رواقيـان و    در نخستين سده. بود ديندارانه

مسيحيان و ساير فرقه هاي ديني نبود پس نظام هاي اخلاقي ايـن فرقـه هـا بـا واقعيـت      
هر چه بر موانع عملي جامعه افزوده شـد و تحقـق كمـال هـاي مطلـوب      . فاصله گرفت

كه كار اخلاق را منحصر به پـروردن   دشوارتر شد، اخلاق هم غيرواقعي تر شد تا جايي
هاي خيالي دانستند و دنياي خارجي را كه عرصه فعاليـت بشـر اسـت در خـور      مطلوب

تقريبـاً  . انگيزه هاي دروني را مهم دانستند حتـي اگـر منشـاء اثـري نبـود     . اعتنا ندانستند
همين وضع در اواخر قرن هيجدهم به وجود آمد و باعث شـد كانـت خيـر اخلاقـي را     

به ايـن  . مان نيت خوب بداند و نيت را جدا از نتايج و عواقب عملي آن در نظر بگيرده
كند سرانجام ايـده آل  ترتيب حتي كانت كه فلسفه خود را با انكار كامل سعادت آغاز مي

، 1339ك به ديويي، . ر(. داندرا عبارت از يك آميزه تزلزل ناپذير فضيلت و  خوشبختي مي
  )163، ص 1334؛ 230ص 

نظر ديويي ايده آل به جاي اينكه كوششي باشد براي تغييرات و اصلاحات لازم،  به
آورد كه به صورت يك پناهگاه براي رهـايي يـافتن از   اي را به وجود ميجهان جداگانه

آيد و به اين ترتيب نيرويي كه بايد صرف درمان دردهاي كنـوني  كوشش و تلاش درمي
) Dewey, 1928, p 260-261. (رودوردست هرز ميشود به طرف يك جهان بي نقص و د

در آن است كه هرگز از حد يـك تصـور مطبـوع و     ها آل ايدهاشكال هدفهاي اخلاقي و «
در جهان علوم طبيعي هر پيروزي امكان نيل به هدفهاي نويني . مطلوب خارج نمي شود

 ـ « )213، ص 1334ديويي، (» .كندرا ميسر مي دون وجـود يـك   بشر با ترويج اين فكر كـه ب
توان از مشكلات كنوني رهايي يافت دنياي رؤيايي براي خـود خلـق    ايده آل خوب نمي

   )250همان، ص (» .اما اين جهان شباهتي به دنياي كنوني ما نخواهد داشت 1.كرده

                                                            
ي اخلاقي باعث تخـدير و جمـود و خيـال پـردازي تـوده هـاي       ها آل ايدهاين تحليل ديويي كه اعتقاد به . 1

  �ين سخن مانند سخن ماركسيست هاست كه معتقـد بودنـد ديـن    ا.گردد، تحليل پخته اي نيست يمردم م
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اي مي كند و مي گويـد، معتقـدان    ديويي بين علوم طبيعي و قوانين اخلاقي مقايسه
كنند براي اين كه در بين اهداف و ارزشهاي گوناگون ستدلال ميهاي اخلاقي ا آل به ايده

در علـوم طبيعـي   . داشـته باشـيم  ) آل اخلاقي يك ايده(يكي را برگزينيم بايد ميزان ثابتي 
تواند تجربيـات  شد كه چون ذهن قبلاً حقايق مسلم را به دست آورده ميزماني ادعا مي

كر اين بود كه تنبلي فكري انسـان و تابعيـت   لكن نتيجه اين ف. را با يكديگر مقايسه كند
از اصل معين و قبول كوركورانه فكري را كه جنبه سنت يافته بود  بيش از پيش تشـويق  

يعني به جاي . پيشرفت علوم زماني حاصل شد كه بشر اين فكر را به دور انداخت. كرد
تغييرات عوامـل   اينكه قضاوتها با حقايق مسلم و معيني تطبيق پيدا كند دانشمند خودش

  :نويسد او در اين خصوص مي )221-223همان، صص (. را تحقيق و آزمايش كرد
قوانين اخلاقي شديدكه مي كوشند مـوارد امـر و نهـي را در كليـه شـوؤن زنـدگي       

تا جايي كه ميل داريـد قـوانين دهگانـه را بسـط     . معلوم كنند هرگز پايدار نخواهند ماند
هيد كرد پيوسته مواجه با مواردي خواهيد شد كه در ايـن  دهيد، با اين همه ملاحظه خوا
تواند موارد گوناگون را پيش بينـي كنـد و    هيچ قانوني نمي. قوانين پيش بيني نشده است

قوانين و اصول اخلاقي كه مي كوشند امر محـالي را انجـام دهنـد، يعنـي تكليـف كليـه       
ه ديگري ندارند و تنها قانون نواقص اخلاقي بشر را معلوم كنند، جز ايجاد گمراهي نتيج

است كه قضاوت در هر مورد بخصوصي را متكي بر قضاوت عوامـل   1حقيقي آن قانوني
  )Dewey, 1928, p 103. (اساسي آن مي كند

                                                                                                                                         
اينكه عده اي از دينداران تلقي درستي از دينداري نداشته اند و تلقي جبـري گرايانـه   . افيون توده هاست�

بوده اند كه يـك  در واقع اين حاكمان . اي از دين داشته اند دليلي بر اين نمي شود كه مشكل از دين است
به همين صورت، بـه فـرض آن كـه در برخـي مـوارد      . نوع تفكر تخديري را به دينداران رواج مي داده اند

ي اخلاقي و خير برين باعث تخدير و جمود توده هاي مردم شده است، نمي تـوان كـل   ها آل ايدهاعتقاد به 
 . آنها را زير سؤال برد

1.  Code 
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آل تحـت تـأثير ايـن عقيـده      ديويي بر اين باور است كه همه افكار بشر درباره ايده
بر طبق اين نظر هـدف بـه خـودي    وجود دارد و  1است كه خارج از فعاليت هدف ثابتي

خود خارج از تمايلات وجود دارد و تنها هنگامي داراي يك هدف اخلاقي مـي شـويم   
گويد اين اظهار اخـلاق دانـان   او مي) ,p 223-224 Ibid. (كه تمايلات با هدفي تطبيق كند

 ايده آل گرا مايه تأسف و يا مسخره آميز است كه آدمي هر قدر در راه نيـل بـه مقصـود   
بكوشد و هر قدر هم كه نتيجه بگيرد محصول تلاشش در مقابل هدف حقيقي او بسـيار  
ناچيز است و در مقابل كاري كه بايد انجام بدهد هر كوششي كه مبذول كند منتهـي بـه   

و نظر خودش اين است كـه هرچـه بيشـتر     )255، ص 1334ديويي، ( 2شكست خواهد شد
ر بيشتر تلاش كنيم با نيازمندي هاي بيشـتر و  گيريم و هر چقد مي بكوشيم زيادتر نتيجه

 شويم و بـه ناپايـداري هـدفهاي خـويش بيشـتر واقـف       مي نوميدي هاي بيشتري مواجه
محكوم به شكست است، بلكه به اين نكته  اصل پيشرفتشويم اما نبايد پنداشت كه  مي

 )254همان، ص (. شويم كه بايد به مسائل و امكانات كنوني توجه داشت  مي متوجه

حتي اگر در حـق  «ي اخلاقي كه معتقدند ها آل ايدهديويي در نقد اين نظريه پيروان 
اختلاف نظر باشد، وجدان اخلاقي حكم به پيروزي حق مي دهد در غيـر ايـن صـورت    

  :، مي نويسد»اخلاقي وجود نخواهد داشت
 ـ. اگر اين استدلال پذيرفته شود اصول اخلاقي خود به خود متزلزل خواهد شد ر اكث

 اشخاص به رعايت حق توجهي ندارند از طرفي اصلي كه در عمل به طور دائـم پايمـال  
كـرد ايـن سـؤال مطـرح       مـي  آدمي در جهان تنها زندگي اگرشود چه ارزشي دارد؟   مي

                                                            
1. Fixed end 

زيرا بـه نظـر نمـي رسـد     . اي دارند نام مي برد كه چنين عقيده را بود به طور دقيق فيلسوفاني ديويي لازم. 2
ي اخلاقي چنين اعتقاد داشته باشند كه همه كوششهاي فرد در رسيدن به ايده آل به ها آل ايدهمعتقدان به 

دست نمي يابيم  هاي نهايي از طرفي او خود معتقد است ما هيچ گاه به راه حلّ. شكست منتهي مي شود
 .و چنين چيزي را مايه دلسردي نمي داند

Archive of SID

www.SID.ir



128 

شد كه چه لزومي دارد آدمي اصول اخلاقي را رعايت كند و شايد هم اساساً مسـأله   نمي
تصور اينكه آدمـي حـق و حقيقـت را در     )287-288همان، صص (. اخلاق مطرح نمي شد

گيـرد تصـوري باطـل     تواند مجسم كند لكن آن را در عمل ناديـده مـي   وجدان خود مي
عقيده داشتن به يك حق جداگانه و ايده آل برتر ناشي از واكنش نقص تأسيسات . است

ت و اين نقش نيز عبارت از گردآوري ملاحظا .استموجود در انجام نقش تربيتي خود 
تصـديق  . اين عقيده كلاه شرعي و عقلاني براي اين نقص اسـت . عوامل اجتماعي است

شوند كه بايستي براي اصلاح  جانشين اقداماتي مي ،وجود حق و قانون اخلاقي در خيال
روابط اجتماعي و تأثير متقابل آنها اموري . آداب و رسوم اجتماعي موجود صورت گيرد

كـن معنـي و ارزش آنهـا بسـته بـه تمـايلات، قضـاوتها و        مسلم و انكارناپذير هسـتند ل 
 )289-290همان، صص (. كنند هدفهايي است كه در آدمي بيدار مي

ها از  آل براي نفي ايدهاخلاق و شخصيت و نيز در  تئوري تحقيق  ،منطقديويي در 
كـه  ت اس ـاو مي گويد، متر استاندارد، ميله اي از پلاتينيوم . مثال مناسبي استفاده مي كند

اين طور نيسـت  . شود تا حد امكان در شرايط ثابت گرما و فشار در پاريس نگهداري مي
ولـي در  . كه اين ميله به خاطر خصوصيتي ذاتي در طول به طـور مطلـق، مقيـاس باشـد    

كنند كـه بـدون آن    خصوص هنر، اخلاق، اقتصاد و قانون معيارهاي ارزشي را فرض مي
اقتصاد اين امر كه طلا به خاطر ارزش ذاتي خـود   در. قضاوتهاي ارزشي غيرممكن است

باشد فرضي است كه نسبتاً مورد پذيرش عمـوم   مقياس مورد قبول ارزش ديگر اشياء مي
شـود كـه    در اخلاق اعتقاد به اينكه ارزش اخلاقـي يـك عمـل وقتـي تعيـين مـي      . است

. ي اسـت معيارهاي مطلقي براي مقايسه آن عمل با آنها وجود داشته باشد فـرض عمـوم  
امـا در واقـع   . شـوند  حقيقت و زيبايي نيز به همين صورت امـوري وجـودي تلقـي مـي    

معيارهاي عدالت، حقيقت، كيفيت زيبايي و مانند اينها براي اين است كـه بتـوانيم اشـيا    
برتـري يـك مفهـوم عـدالت نسـبت بـه       . گوناگون را به طور عقلاني با هم مقايسه كنيم

يستم اعشـاري در فعاليـت علمـي انتخـاب شـده اسـت       مفهوم ديگر مانند برتري يك س
نسبت به يك دسته اوزان و مقاديري كه كم و بيش نـامنظم هسـتند، اگرچـه ايـن دو از     
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مقياس طول يا وزن تنها جزء  )277-278، صص 1369ديويي، (. لحاظ كميت يكسان نيستند
بـه  مخصوص ديگري از ماده است كه به خاطر حرارت و رطوبت و وضع خود نسـبت  

ما به ايـن  . اي تابع شرايط و مناسباتي است نيروي جاذبه تغييرپذير است و مانند هر ماده
خاطر در مسائل اخلاقي متوسل به قوانين و اصول كلي مي شويم كه با اين مقيـاس هـا   

اي خود را از يك موقعيت دشـوار اخلاقـي بـا ترديـدها و عواقـب مشـكوكش        تا اندازه
  )218، ص 1334ديويي، (. رهايي ببخشيم

  :بر اين اساس است كه مي نويسد
 تواند براي اعمال انسان فهرست درسـت كنـد و قواعـد و دسـتور     علم اخلاق نمي

آنچه در علم . عمل هايي نظير نسخه پزشك و دستورهاي آشپزي براي انسان فراهم كند
اخلاق ضروري است، يافتن روش هاي تحقيق معين و روش هاي جعل و ابـداع معـين   

روش تحقيق از اين نظر كه بتوان ريشه مشـكلات را پيـدا كـرد و روش جعـل و      .است
ابداع از اين نظر كه بتوان طرحي ريخت كه به صورت فرضـيه هـايي بتوانـد مشـكل را     

 ) Dewey, 1964, p169-178. (حل كند

از نظـر او ايـده   . كند اما به طور كامل آن را نفي نمي كنـد  ديويي ايده آل را نقد مي
بحثـي تحـت    اخـلاق و شخصـيت  او در ) Dewey, 1928, p 259. (شاء الهام اسـت آل من
هاي اخلاقي تبيين  آل دارد كه در آن نظر خود را در خصوص ايده» اصول اخلاق«عنوان 

  :نويسد مي او .كند مي
ها و هدفها و تعهداتي كـه   آل اخلاق همواره با حقايق زندگي ارتباط دارد نه با ايده 

اخلاق از روابط افـراد نسـبت بـه يكـديگر و     . حقايق انضمامي هستند مستقل و جدا از
عواقب فعاليتهاي متقابل و مشـترك آنهـا و تـأثير متقابـل اميـال و افكـار و قضـاوتها و        

اما خـوبي و  . گيرد و بنابراين جنبه اجتماعي دارد رضايت و نارضايتي آنان سرچشمه مي
و ايده آل اخلاقي با درك اين تفاوتها بدي هر صفت اجتماعي فوق العاده متفاوت است 

روابط متقابل اجتماعي همواره دراخلاق آدمي اثر مسلمي دارد لكـن بايـد   . شود آغاز مي
مراقب بود كه اين روابط به طـرز عاقلانـه تنظـيم شـود و ايـن تنظـيم عاقلانـه تنهـا در         
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درك آنهـا   صورتي امكان پذير خواهد بود كه بتوانيم اين روابط را درست درك كنـيم و 
انسان خـواهي نخـواهي نـاگزير اسـت دائمـاً بـا        .هم بدون كمك علم ميسرنخواهد بود

ايـده آل حقيقـي عبـارت از احسـاس      . همنوعان خويش و طبيعت ارتباط داشـته باشـد  
براي درك اين روابط نيز ما بايـد داراي سرمشـق   . چگونگي اين روابط و معني آنهاست

    )Ibid, p329 . (ها و نمونه هايي باشيم

  نقد تفسير ديويي از افلاطون

بـه  . ديويي در آثار خود در بين فلاسفه كلاسيك بيشتر به نقد افلاطون مي پـردازد  
شصت سـال تـلاش كـرد تـا مـا را از قيـد اسـارت        «گفته رورتي ديويي كسي است كه 

مي  تفسيري كه ديويي از نظريه افلاطون ارائه )20، ص 1384(. »افلاطون و كانت رها كند
از آنجا كـه ديـويي در آثـار خـود،     .  دهد با تفسير مفسران بزرگ افلاطون متفاوت است

گرايي بيشتر بـه نقـد افلاطـون مـي پـردازد، بـراي قضـاوت در         آل خصوصاً در نفي ايده
خصوص تفسير ديويي از افلاطون، به بيان تفسير يكي از مفسران بزرگ افلاطون به نـام  

  1.فيلد مي پردازيم
امـا آگـاه بـود كـه     . اخلاقيات قراردادي انتقاد مـي كـرد  از منتقدي بود كه  افلاطون

او به قانون به عنوان معيـار اصـلي حـق و باطـل     . توان به طور كامل از آنها رها شد نمي
كرد ولي اعتقاد نداشت قانون توانايي تصميم گيري در مورد هر مسأله اخلاقي  رجوع مي

                                                            
نگارنده به آثار افلاطون از جمله جمهوري رجوع كرد، آثار افلاطون به صورت مكالمه نگاشته شده و  . 1

در اينجا تفسير را از يكي از مفسران بزرگ افلاطون به نام پروفسـور فيلـد بيـان مـي     . محتاج تفسير است
، صص 1380لطفي، . (، كتاب جمهوري مطرح مي شود382درباره حقيقت در فقره  نظر افلاطون. كنيم
نوشته پروفسور فيلد اقتباس افلاطون، نظريه فيلد از پايان نامه خانم پريوش كلانتري با عنوان ) 887-886

در واقع نگارنده عصاره كلام فيلـد و نظريـه اختصاصـي او در خصـوص اخـلاق افلاطـون و       . شده است
ك بـه كلانتـري،   . براي اطلاعات بيشتر ر. (ي اخلاقي را از اين پايان نامه استخراج كرده استها آل ايده

1373( 

Archive of SID

www.SID.ir



131 

در حد قطعيت شناخت علمي، براي شناخت صواب و  توان معياري عيني آيا مي. را دارد
خطا يافت، به گونه اي كه آن معيار بتواند اساسي براي قضاوتهاي اخلاقي فرد، انتقـاد او  
از قوانين موجود و نيز بنياني برا ي ايجاد قوانين اخلاقـي درسـت يـك جامعـه اصـلاح      

امكـان وجـود   ) اترياضـي (شده فراهم آورد؟  از نظر افلاطون، تحليل شـناخت علمـي   
اگر به نظام قضاوت اخلاقي بينديشيم، استنباط . سازد شناخت علمي اخلاقي را ميسر مي

كوشـش  «اگر اسـتعاره  . كنيم كه مفروضات آن بيشتر به شناخت رياضي شباهت دارد مي
بينيم چنين چيزي بر اساس مفروضات معمـول مـا    را در نظر بگيريم مي» براي همانندي

همـان طـور كـه    . سـت، بلكـه عبـارتي صـريح دربـاره حقيقـت اسـت       ديگر اسـتعاره ني 
تـوانيم بـه ايـده     توانند به موضوعات رياضي نزديك شـوند مـا نيـز مـي     محسوسات مي

امـا  . اخلاقي نزديك شويم اما هرگز نمي توانيم آن را به طور كامـل بـه دسـت بيـاوريم    
دانـيم بهتـرين    و مـي شناسـيم   چنين قضاوتي دربردارنده مفهوم معيار كاملي است كه مي

بـا فـرض چنـين    . انسانها هم نمي توانند اين مثال اخلاقي را به طور كامل كسـب كننـد  
يـك عمـل گرچـه تجسـم كـاملي از      .  تـوان گفـت كامـل نيسـتيم     معياري است كه مي

ي اخلاقـي حقـايقي   هـا  آل ايده. نيكوكاري نيست اما نسبت به شق ديگر درست تر است
  . ند ونوعي صدق وكذب واقعي در مورد آنها وجود داردبايست كشف شو هستند كه مي

انديشيد كه اگر ما صور آرماني اخلاقـي را صـرف نظـر از     ظاهراً افلاطون چنين مي
شود، مطالعه كنيم، شناخت واضح و روشـني   مشكلاتي كه از كاربرد عملي آنها ناشي مي

صور اخلاقي مانند  توان آن را شناخت علمي دانست و از آنها كسب خواهيم كرد كه مي
بـه احتمـال قـوي افلاطـون بـا در نظـر گـرفتن        . موضوعات علم رياضي واقعي هسـتند 

موضوعات علم رياضي و آرمانهايي كه در قضاوتهاي اخلاقي مفروض شناخته شده اند، 
  . به چنين تصوري از عالم محسوسات دست يافته است

شود، نزديكـي   طون مطرح مييكي از مهمترين نكاتي كه در مورد اعمال نظريه افلا
بـرعكس تصـور بعضـي    . تـوان از جهـان محسوسـات داشـت     به شناختي است كه مـي 

جهان محسوسات را مطرود ندانسته، مسأله شناخت را مورد توجـه   ،افلاطون  ،معاصران
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اي براي شناخت واقعيتهـاي حقيقـي يعنـي     قرار داده و اهميت آن را هم به عنوان وسيله
همـان طـور كـه    . امري براي پيشبرد امور زندگي درك كرده اسـت  صور و هم به عنوان

افلاطـون  .  شناخت كاملي از صور نداريم، شناخت كاملي هـم از امـور زنـدگي نـداريم    
زيرا از نظر او اين شناخت نـه تنهـا   . تأكيد زيادي بر ضرورت شناخت صور داشته است

.  ر عملـي را دارد في نفسه خشـنود كننـده اسـت، بلكـه در زنـدگي نيـز نقـش هـدايتگ        
نكتـه  . قضاوتهاي شناخت ناقص مطلقاً حقيقي نيستند، ولي براي مقاصد عملـي مفيدنـد  

ديگر اينكه افلاطون نه هر چيزي را در جهان محسوس در همان سطح نيمه واقعي قـرار  
كه درباره ايـن جهـان وجـود دارد در سـطح شـناخت نـاقص        را داده و نه كل تفكراتي

اده كه در اين جهان مراتب متفاوتي از نزديكي به واقعيت وجـود  او تشخيص د. داند مي
  . دارد و بعضي از ديدگاهها يا عقايد نسبت به سايرين به شناخت حقيقي نزديكترند

در پرتو نظريه صور، درك جرياني كه افلاطـون بـدان وسـيله بـه بررسـي طبيعـت       
ز شـهري آرمـاني بـوده    هدف افلاطون ارائه تصـويري ا . شود تر مي جامعه پرداخته آسان

ولي بدون داشتن مفهـوم روشـني از آرمـان    . البته تحقق آرمان شهر، عملي نيست. است
بايـد  . شهر هيچ گونه معياري جهت قضاوت دربـاره جوامـع موجـود نخـواهيم داشـت     

مقصود از جامعه آرماني جامعه اي با انسانهاي كامـل  . كوشيد به آرمان شهر نزديكتر شد
تـوان آن را روش   ايـن روش كـه مـي   . انسانهاي موجـود مـد نظرنـد   بلكه همين . نيست

ناميد، يكي از برجسته ترين مساعدتهاي افلاطون به تفكر درباره امـور انسـاني   » آرمانها«
توان ديد چگونه افلاطون از مفهوم كليي كه از ساختار واقعيت در ذهن داشته،  مي. است

  . نظريه صور را استنتاج كرده است
انتقـادات ديـويي از افلاطـون و تفسـير فيلـد از افلاطـون در مـي يـابيم          با مقايسه

برعكس تصور ديويي،  افلاطون جهان محسوسات را مطـرود ندانسـته و اهميـت آن را    
هم به عنوان وسيله اي براي شناخت واقعيتهاي حقيقي يعني صور و هم به عنوان امـري  

شـناخت نـاقص مطلقـاً حقيقـي     قضـاوتهاي  . براي پيشبرد امور زندگي درك كرده است
نكته بعد اين كـه بـرخلاف نظـر ديـويي فيلـد      .  نيستند، ولي براي مقاصد عملي مفيدند
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يكي از برجسته ترين مسـاعدتهاي افلاطـون بـه    ) ها آل ايده(» آرمانها«معتقد است روش 
  .تفكر درباره امور انساني است

  انتقاد از خير مطلق و غايت برين. 3  
. و در رأس آنها افلاطون و ارسطو به خير اعلي اعتقاد داشته اند فيلسوفان كلاسيك

هـدفهاي ثابـت و معينـي را قائـل      ،ديويي از آنجا كه بشر براي تغييرات طبيعت گفتةبه 
. فكر وجود مقاصد و هدفهاي مشابهي براي انسان نيز ناشـي از ايـن عقيـده اسـت     ،بوده

ايـن   1.د دو هزار سـال دوام يافـت  اين نظر كه از طرف ارسطو به تمدن غرب تحميل ش
فرضيه در قرن هفدهم از جهان علوم طبيعي رخت بربست  اما همچنان در اخلاق بـاقي  

  )208، ص 1334ديويي، (. ماند و پايه مكتب هاي اخلاقي متداول را تشكيل داد
  :هدف هاي ثابت را چنين نقد مي كنداخلاق و شخصيت او در 

شده است؟ چـرا بشـر تـا بـه      2هاي ثابت خارجي چرا انسان اين گونه پايبند هدف
حال به اين حقيقت پي نبرده است كه هـدف عبـارت اسـت از يـك وسـيله در دسـت       

براي راهنمايي جريان عمل و يك ابـزار بـراي آزاد كـردن و هماهنـگ سـاختن       3هوش
در حقيقت پايان ناپـذير هسـتند و هـر بـار كـه       4تمايلات متشتت و مغشوش؟ هدف ها

وجود هـدفهاي  . اي را ايجاب مي كند به منصه ظهور مي رسند يني نتيجه تازهفعاليت نو
 ,Dewey. (ناپذير نشانه آن است كه هدف مسـتقل و كامـل و ثـابتي وجـود نـدارد     پايان

                                                            
اگر هر چيزي را براي چيز ديگر و به نوبه خود آن چيز را بـراي امـر   «: كند كه ارسطو چنين استدلال مي. 1

موضوع خواهد بود، چه در ايـن   ديگر بخواهيم و اين امر را ادامه بدهيم ميل و آرزوي ما بيهوده و بدون
) خيـر اعلـي  (بنابراين روشـن اسـت آن غايـت نهـايي چيـزي جـز خيـر        . صورت آرزوي محال مي كنيم

واضح است كه براي تعيين راه و روش زندگي شناسايي خير «و به اين ترتيب از نظر او » .تواند باشد نمي
 ) 2، ص 2536ارسطو، (» .داراي اهميت است

2.  Fixed, external ends 
3. Intelligence 
4.  Ends 
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1928, p 231-232(  
او معتقد است در پس عقيده ثبات چه در علم و چه در اخلاق، ايمان بـه قطعيـت   

است كه خود ناشي از ترس از امور  نو و دلبستگي بـه   و يك چيز ثابت نهفته» حقيقت«
علاقه به قطعيت و حقيقت ناشي از ميل به دست آوردن تضميني «. عادات موجود است

، 1334ديـويي،  (. »آيـد  قبل از عمل است و حال آن كه حقيقت تنها با تجربه به دست مـي 
  )213-214صص 

عدالت اسـت، منظـور ايـن     گوييم كسي طالب سلامت ياديويي مي گويد وقتي مي
قيـد   1اينها نيز مانند مفهوم حقيقت. است كه مي خواهد به سلامت يا عدالت زندگي كند

و در موارد مشخص در معني علـم تصـرف مـي     است هستند، يعني توصيفي براي فعل
جواب اين پرسش كه چگونه مي توان به سلامت و عدالت زندگي كـرد در مـورد   . كنند

ند و بر حسب تجربيات و فرصت ها و توانايي هـا و ضـعف هـاي    هر فردي فرق مي ك
سـلامت زيسـتن امـري نيسـت كـه      . فطري و اكتسابي صورت خاصي به خود مي گيرد

انساني كه سلامت . بتوان آن را في نفسه صرف نظر از ساير وجوه زندگي به دست آورد
مغز و يا امثـال   بي اي زندگي خود قرار مي دهد يا ضعيف البنيه است، يا دونده 2را هدف

هدفي كه تعقيبش ساير اعمال زندگي را متعادل نسازد زندگي را از هم متلاشي مـي  . آن
اي صـرف سـير    اي اعمال و اوقات صـرف حفـظ سـلامتي، پـاره     قاعدتاً بايد پاره. سازد

اي  اي صـرف خـدمات عـام المنفعـه و پـاره      اي صرف كسب معلومات، پـاره  باطني، پاره
. مسـلماً آنچـه انسـان احتيـاج دارد سـلامت زيسـتن اسـت       . ر شودصرف ذوقيات و هن

تـوان   دهد كه نمـي  حصول اين مقصود طوري ساير اعمال زندگي را تحت تأثير قرار مي
بـا ايـن حـال مفـاهيم كلـي      . آن را به عنوان خير يا غايتي مستقل و مجزا به شـمار آورد 

هت كه اين مفاهيم علومي را عام  به اين ج. بسيار اهميت دارد... سلامتي، عدالت، هنر و 

                                                            
1.  Truth 
2.   Aim 
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مي كنند به نحوي كه براي پزشك يا هنرمند شرايطي را فراهم مي كنند تا پرسش هـايي  
  )  Dewey, 1964, p 167-168( 1.را مطرح كند و تحقيقاتي را به عهده بگيرد

  :ديويي هر گونه غايت برترين يا اصل اخلاقي برتر را نقد مي كند و مي نويسد
ا استفاده از تجربيات صريح و روشن مي توانيم بـراي راهنمـايي خـود در    ما تنها ب

آينده پايگاهي به دست بياوريم و اگـر بخـواهيم ايـن حقيقـت را در قالـب يـك اصـل        
چنان رفتار كن كه پيوسته بـر معنـي و ارزش   «: اخلاقي استوار بريزيم بايد چنين بگوييم

جا نيز بـه منظـور كسـب معلومـات بيشـتر      اما حتي در اين  2».تجربه كنوني خود بيفرايي
را كنـار بگـذاريم و نيازمنـدي هـا و       درباره جنبه صريح يك چنين معنـي بايـد قـانون   

خشـك و بـي    3اوامر و اصول مانند هر چيز مطلقـي . امكانات هر موردي را بررسي كنيم
مادام كه بشر از سعي در به دست آوردن يك الگـوي كلـي بـراي پيشـرفت     . فايده است

  )Dewey, 1928, p 238( 4.م نپوشد قادر به كشف رموز پيشرفت نخواهد شدچش
كند نظريه مثبت خود را در  نظريه كلاسيك غايت برين انتقاد مي از او بعد از اينكه 

 :نويسد مي و دهد خصوص  غايات كثير توضيح مي

آيد و بر خلاف تصور مكتب هاي متداول هدف چيـزي   هدف با عمل به وجود مي
از فعاليت نيست كه فعاليت به سوي آن متوجه باشد بلكه پايان تفكـر و انديشـه    مستقل

داشـتن هـدف يكـي از     )203، ص 1334ديـويي، (. است و به منزلـه محـور فعاليـت اسـت    
هدف وسيله اي است كه در پرتو آن فعاليت بـا شـرايط   . خصوصيات فعاليت حال است
. رت نابينا و سرگردان خواهـد مانـد  در غير اين صو. يابد و مقتضيات خارجي تطبيق مي

                                                            
يعني تأكيد بر موقعيت ) نومينالسيم(به اين ترتيب ديدگاه ديويي در خير اخلاقي به سمت اصالت تسميه . 1

 )Garrett, 2001 , 24. (جزئي كشيده مي شود
2. So act as to increase the meaning of present experience. 
3. Absolute 

ديويي مي گويد اين كه يك اصل كلي براي همه جا به كار برود مثل اين مي ماند يك پزشك با يك . 4
  )Dewey, 1928, p 238. (نسخه واحد بخواهد همه بيماران را درمان كند
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كشتي را به سمت ستارگان نمـي رانـد بلكـه بـا نشـان كـردن سـتارگان در         ،يك ملوان
هنگامي كه به كرانـه  . آورد كمكي به دست مي ،راهنمايي فعاليت كشتي راني كنوني خود

مـا  . يابـد  مـي  رسيد فعاليت او پايان نمي پذيرد بلكه تنها جهت فعاليت كنوني اش پايان
توان  حتي مي. دانيم پايان هر فعاليتي آغاز فعاليت ديگري است بدون آن كه فكر كنيم مي

گفت از ميان كليه عواقب و نتايج هر كار مهمترين نتيجه هدف آن كار نيست بلكه غالبـاً  
هنگامي كه هـدف بـه جـاي    .  مهمترين نتايج آن ممكن است اساساً به ذهن خطور نكند

ي تفكر فعلي باشد با نتيجه كار اشتباه شود، جنبه يك چيز منفك آن كه محرك و راهنما
در اين خصوص هيچ فرقـي هـم بـين هـدفها وجـود نخواهـد       . و راكد را خواهد يافت

ماننـد  » اخلاقـي «ماننـد سـلامتي يـا خـوبي     » طبيعـي «اعم از اينكه هدف خوبي . داشت
ساس مطالعـه اوضـاع   هر هدفي كه بر ا )206-207همان، صـص  (. شرافت و پاكدامني باشد

افكند و در نتيجه ما آن كاري را كـه   موجود متكي نباشد ما را به دامن عادات گذشته مي
قصد داشتيم انجام دهيم انجام نمي دهيم بلكه كاري را كه قـبلا بـه آن معتـاد شـده ايـم      

شـويم   شويم و چنان مأيوس مـي  اي سرگردان مي گيريم و يا آن كه در راه نتيجه پيش مي
كنيم در كليه موارد هدف آنقدر جنبه ايده آل دارد و به ما دور اسـت   تدريج فكر ميكه ب

در نتيجـه زنـدگي كنـوني را در مقابـل     . كه براي اين جهان گذران ساخته نشـده اسـت  
زندگي ايده آل زندگي درجه دوم يا سوم يا مهـاجرت از خانـه حقيقـي خـويش تلقـي      

  )211همان، ص (. كنيم مي

  يينفي مطلق گرا. 4

يعني معتقـد اسـت در عـالم واقـع     . كند را انكار ميهاي مطلق  آل ديويي وجود ايده
به اين ترتيب از ديدگاه او همه نظامهاي اخلاقي كه مبتنـي بـر   . هيچ مطلقي وجود ندارد

اين كه به لحاظ شناختي ما بـه مطلـق هـا    . مطلق ها هستند از درجه اعتبار ساقط هستند
ه پيش از آن كانت هم به آن تفوه كرده بود و از ديدگاه او دسترسي نداريم امري است ك

اما كانت وجود چنين . عقل نظري محض قادر به دسترسي به ذوات و امور مطلق نيست
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في المثل خدا به عنوان مطلق در ديدگاه كانت در عقل عملي . اموري را انكار نكرده بود
ها و خير برين در تفكر  آل ايده به اين ترتيب نفي. به عنوان اصل موضوع لحاظ مي شود

به عبارت ديگر انتقاد از نظام سازي در مابعدالطبيعـه  . ديويي به نفي مطلق ها مي انجامد
 . گيرد و اخلاق، نيز انتقاد از اصول جاودان اخلاقي، همه از اين امر سرچشمه مي

شته تفكر مطلق گرايي تفكري بوده است كه هميشه نزد فيلسوفان عقل گرا رواج دا
هاي فلسفه غربي ملاكهاي اخلاقي ثابت وجود داشـته اسـت كـه     در بسياري نحله. است

ايـن  . به لحاظ اخلاقي مطلق است و وابسته به هـيچ شـرايط اجتمـاعي خاصـي نيسـت     
برعكس ديويي هيچ نظـام اخلاقـي   . ملاكها محصول وحي، شهود يا عقل محض هستند

ور نيسـت  ط ـ اين. كراتيك را به كار بردبه جاي آن او روش و ويژگي دمو. 1ثابت نداشت
به دموكراسي به عنوان راهي براي زندگي و يا روش اجتماعي اشاره كند، بلكه هر  او كه

يك فرد دموكراتيـك عـادات اخلاقـي و    : كدام از اين مفهومها به مفهوم ديگر اشاره دارد
رد پيـدا  عقلاني معيني دارد كه از روش جدايي ناپذير اسـت و روش فقـط وقتـي كـارك    

اخلاق دانان سختگير در سنت غربي هميشه چنـين  . كند كه چنين عاداتي عملي شود مي
اما در نظر ديويي يكي از بـديهي تـرين درسـهاي    . رويكردي را غيرقابل تحمل يافته اند

تاريخ اين است كه حتي وظيفه شناس ترين افراد هم نمي توانند مصرانه به يـك توافـق   
ارسطو، اپيكـور، كانـت، هيـوم، نيچـه، ميـل،      . ل و چه در نظراخلاقي برسند چه در عم

برادلي و مور نمي توانند با يكديگر به توافق برسند مگر با رد كردن آن چيزي كه در هر 
كدام قاطع و متمايز است؛ و مباحثات و جدلهاي بين فيلسوفان اخلاق تا امروز هم حـل  

                                                            
. اين كه گفته مي شود ديويي هيچ نظام اخلاقي نداشت، منظور نظام اخلاقي بـه معنـاي سـنتي آن اسـت    . 1

اما نظام به معناي مجموعه اي از عقايـد  . قاد به يك چارچوب از پيش تعيين شده با اصول ثابتيعني اعت
منسجم امري نيست كه حتي يك فرد عادي عاري از آن باشد و قطعاً يك فيلسوف و متفكر بدون نظـام  

 .فكري نمي تواند به تفكر خود ادامه دهد
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از بـين رفـتن امـور مطلـق اخـلاق      بسياري از مردم در سـوگ   1.ناشده باقي مانده است
 ,Gouinlock,1994.(مطلقي را ستايش كنـد  تواند چنين امور اند، اما ديويي تنها مي نشسته

p22(  

  ابزار انگاري در احكام ارزشي . 5

هاي اخلاقـي، مطلـق هـا و اصـول ثابـت اخلاقـي        آل ديدگاه سلبي ديويي نفي ايده
يعني او به جـاي اعتقـاد   . است 2زارانگاريدر مقابل رويكرد او در فلسفه اخلاق اب. است

او بين پراگماتيسـم و  . هاي اخلاقي به ابزاري بودن احكام اخلاقي معتقد است آل به ايده
شود و با اين ادعا كه تفكـر پراگماتيسـتي    فلسفه خود يعني ابزارانگاري قائل به تمايز مي

عمل باشد، از پيرس و ابزاري براي عمل است و نه اينكه ملاك صدق، نتيجه بخشي در 
هـاي   آل به اين ترتيب احكام اخلاقـي بـا ايـده   ) Spencer, 2006,¶3. (جيمز جدا مي شود
  .شوند بلكه ملاك، توفيق اين احكام در حلّ مشكل است اخلاقي سنجيده نمي

ديويي تفكر را به عنوان يك ابزار يـا وسـيله بـراي عبـور كـردن از يـك موقعيـت        
هـر  . برد ي است براي رسيدن به يك موقعيت بهتر به كار ميمفروض كه پر از ناهماهنگ

چند اين موقعيت جديد محتوي عناصري است كه در موقعيت پيشين مضمر بوده اسـت  
ابزارانگـاري  . اما غني تر و بهتر است به خاطر اين كه معنا و پيچيدگي بيشتري داراسـت 

ايده آل يـا ابزارهـايي   كند كه شناخت عبارت است از جعل ابزارهاي  ديويي تصديق مي
   )Maxy, 2007, ¶6, 8. (آيند كه با آن از عهده يك موقعيت مفروض بر مي

اگر تصورات و معاني و نظريه ها وسيله و ابزاري براي از نـو  «كند  ديويي بيان مي  

                                                            
اما درباره ماهيت . درباره نام خير اعلي توافق دارندارسطو در اخلاق نيكوماخس مي گويد، غالب مردم . 1

سعادت براي يك فرد يك چيز و براي فـرد ديگـر چيـز    . سعادت پاسخ عوام با دانشمندان يكسان نيست
هنگام بيمـاري سـعادت   . حتي عقيده يك فرد براي تغيير موضوع سعادت تفاوت مي كند. ديگري است

 ) 5، ص 2536. (نداردرا در صحت و در فقر آن را در غنا مي پ

2. Instrumentalism  
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در  )131، ص 1337ديـويي، ( .»ساختن محيط و رفع اشكالات باشـند قـدر و ارزش دارنـد   
عملكرد احكام ارزشي راهنمايي عمل حكام ارزشي مي توان گفت توضيح ابزاري بودن ا

عمل بشري نيز آن طور كـه فلسـفه كلاسـيك    )  SEP, 2006, ¶22-25( .و رفتار بشر است
ي ثابت هدايت نمي شود بلكه با خـاطره تجربـه گذشـته هـدايت     ها آل ايدهمعتقد بود با 

شـود و بـا آنهـا بـه عنـوان       يمند م ـ به عبارت ديگر عقل از تجارب گذشته بهره. شود مي
ايـده هـا   . كند تا ارزش هاي آنها را آزمون كند وسايلي براي تجارب جديد وفق پيدا مي

. ابزارهايي براي عمل هستند و اگر در توليد يك موقعيت بهتر موفق باشند صادق هستند
)Maxy, 2007, ¶9-10(  

  ها و اصول ثابت تفكر ديويي آل ايده.  6

را كـه اخـلاق   ) نظير مثـل افلاطـوني  (و مطلق هاي استعلايي  هر چند ديويي دين 
غربي بر آن مبتني بود  رد مي كند اما به تعداد زيادي اصـول اخلاقـي بـا ارزش اعتقـاد     

) Willis , 2007, ¶21. (دارد و در جستجوي يك اساس سكولار و تجربي براي آنهاسـت 
انتقاد اوتنها از جهت خاصي .ندهاي موجود رانفي ك آل گونه نيست كه اومجموعه ايده اين

بسياري از حقوق دانان امروز بخوبي اين حقيقت را :نويسد زمينه مي خوداو دراين 1.است
اند كه وجود قبلي اصول قضايي و حقوقي ساخته و پرداخته و تطبيق مـوردي بـا    دريافته

ين نيسـت  با اين همه منظور ا. آنها چه زيانهاي جبران ناپذيري به بشر وارد ساخته است
كه از دو راه يعني دور انداختن قوانين سابق يا چسبيدن به آنهـا بايـد يكـي را انتخـاب     
كرد، بلكه عاقلانه ترين راه آن است كه در اصول و قوانين كهن تجديد نظر كنيم و آنهـا  

 )Dewey,1928, p240. (را توسعه يا تغيير دهيم و با شرايط كنوني تطبيق نماييم

                                                            
ولي به يـك  . مي گويد ايده آل در معناي احساسي مفهوم بي ارزشي استهنر به مثابه تجربه ديويي در . 1

. به معناي انتخاب توانايي هايي كه بـا آن هرگونـه تجربـه اي معنـا و ارزش دارد    . معنا هنر ايده آل است
)Dewy, 1958, p 185(  
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  موكراسي و به كارگيري عقل اجتماعي دموكراتيكاصل برتري د. 1-6
اصطلاحي است كه در بسياري از آثار ديويي » عقل اجتماعي دموكراتيك«اصطلاح 

طريقه دموكراتيك زندگي دركل «. يا آثاري كه درباره او نوشته شده است به كار مي رود
ي در مقابل عقل عقل اجتماع) Jarrett, 1991, p58(» .فلسفه ديويي يك عقيده اساسي بود

منظور از عقل اجتماعي دموكراتيك عقلانيتي است كـه در اجتمـاع   . فردي قرار مي گيرد
يعنـي روش حـل مسـائل و    . پژوهشگران و بـه روش دموكراتيـك بـه دسـت مـي آيـد      

مشكلات با كمك عقل جمعي و به شيوه دموكراتيك، به معناي بهـره منـدي از حـداكثر    
پاتنـام  در ايـن   . جامعه، اعم از نخبگـان يـا غيرنخبگـان   ظرفيت عقلاني افراد موجود در 

  :خصوص مي نويسد
وقتي ديويي روش علمي را براي حل مسائل اجتماع بـه كـار مـي بـرد، منظـورش      
اعتماد به متخصصان و كارشناسان نيست، كارشناسان نيز به طبقات خاصي تعلـق دارنـد   

آنها نخبـه هسـتند و بـه    . ويدو تحت تأثير عقلانيتي هستند كه ديويي از آن سخن مي گ
دليل نخبه بودنشان عادت كرده اند به ديگران بگويند براي حل مشكلات اجتماعي خود 

  )Ibid, 1992, p198. (چه بايد بكنند
  :گويين لاك نيز عقل اجتماعي دموكراتيك را چنين تعريف مي كند
طور كه نامد، همان  روش علمي صورتي است از آنچه كه ديويي عقل اجتماعي مي

در زندگي دموكراتيك مجسم است، عقل اجتمـاعي راهـي را بـه سـمت يـك ايـده آل       
و  –عقل اجتماعيِ دموكراتيك، واقعيتي است كه بزرگترين امكان . دهد اخلاقي نشان مي
براي انسان معاصر است كه به طور مؤثري با مسائل و مشـكلات سـر    -شايد تنها امكان
  )Gouinlock,.1994, p18( .و كار داشته باشد

 .»دموكراسـي يـك ايـده آل اخلاقـي اسـت     «: ديويي صراحتاً اعـلام مـي كنـد كـه    
)Dewey,1968, p2 ( 

  اصل غايت بودن رشد.  6 -2 
شـر امتنـاع از خيـر    . خير امري ايده آل نيسـت . براي ديويي خير همان رشد است 
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 ـ  . شود رشد در پايان يك عمل يافت مي. است ت ارزيـابي  اهداف ما نبايد بـا غايـات ثاب
بلكه حركت به سـوي  . مطابق اين اخلاق، كمال ديگر هدف نهايي زندگي نيست«. شود

صـفات  . حركتي كه هيچگاه پاياني براي آن قابل تصـور نيسـت  . كامل شدن هدف است
عمـل رشـد تنهـا    . اخلاقي غايات ثابتي نيستند كه بتوان آنها را بـه تملـك خـود درآورد   

   )147-146، ص 1337ديويي، (» .غايت اخلاقي است

  اصل  تكامل. 6 -3
دارويـن از جملـه نظريـاتي اسـت كـه ديـويي كـاملاً آن را        » نظريه تكامل طبيعي« 

ويل دورانـت مـي گويـد آنچـه     . پذيرفته و روان شناسي خود را بر آن مبتني كرده است
 1بيش از همه مورد نظر و احترام ديويي است و آن را عالي ترين امور مي دانـد، تكامـل  

پايـه و مقيـاس   » خيـر مطلـق  «است؛ تا آنجا كه اين مفهوم نسبي ولي خاص را به جـاي  
  )696، ص 1351دورانت، (. نظريات اخلاقي خود قرار مي دهد

تغيير و «اصل تكامل تعبير ديگري در آثار ديويي دارد و آن اصل تحول است كلمه 
فلسـفه، دانـش عمـل     بنا به تعريف او«. يكي از كليدهاي فلسفه ديويي است» دگرگوني

بـراي ايـن   . )193، ص 1348تومـاس،  (» .است براي تطبيق خويش با جريان پيوسته تحـول 
ديويي اين اصل را اصل بسـيار  . به كار رفته است »evolution«مفهوم در آثار ديويي واژه 

                                                            
ترجمـه شـود و نـه    » برآمـدن علمـي  «بايد به ) evolution(ده دانش و ارزش معتقد است اوولوشننويسن. 1

از قـانون تكامـل و   . و كساني كه به تكامل ترجمه مي كنند علم و ارزش را با هم برآميخته انـد » تكامل«
در او ) 135، ص 1359سـروش،  . (برآمدن زيستي نمي توان نتيجه گرفت كه آينده از حـال بهتـر اسـت   

اين نظريه را نقد مي كند و در نهايت اظهار مي كنـد نظريـه اخـلاق تكـاملي تـا      » اخلاق تكاملي«مبحث 
آنجا كه به روش شناسي مربوط مي شود كاري سودمند بود و باعث شد علوم انساني به جـاي كنكـاش   

ي طبيعـت و روش  اما وقت. در ماهيت نفس يا جوهر جامعه از تجربه بهره جويند و به دستاوردهايي برسند
اخلاق تكاملي ) 140همان، ص . (تجربي به عنوان تنها معيار درست در نظر گرفته شد فاجعه به بار آورد

البتـه بايـد   ) 145-146همان، صص . (به پيروزي خارجي و ظاهري اهميت مي دهد و آينده پرست است
 .ديويي نيز نقد كرده استتوجه داشت اخلاق تكاملي مربوط به هربرت اسپنسر است و اين اخلاق را 
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تحول عبارت از تغيير دائمي است و تغييـر نيـز عبـارت از    «: و مي گويد 1مهمي مي داند
هر چقدر ما در حل مشكلات امروزي توفيق حاصل كنـيم بـاز   . كنوني است اصلاحات

  )Dewey, 1928, p 284(» .آيد در آينده مشكلات جديدي به وجود مي
از آنجا كه اخلاق ديويي پسيني است و به گفته خود او از زيست شناسي نيز ملهم 

علـم بشـري و   است لذا مانند هر علم پسيني ديگر در حال تكامـل اسـت و ماننـد هـر     
اگر معلومات فعلي ايـن  . پسيني ممكن است بسياري از اصول آن به طور كامل نقد شود

  . اصول را نقد نكنند هميشه اين احتمال وجود دارد كه معلومات آينده ناقد آن باشند

  نقد و نظر. 7  

تواند بگويد يك جامعـه   اگر ديويي ملاكهاي ثابتي نداشته باشد بر چه مبنايي مي. 1
براي كساني كه به ايده آل معتقدند هر نمونه ناقصي با ايـده  . موكراتيك هست يا نيستد

شود كه آيا به آن نزديك هست يا نه؛ اما اگر منكر ايده آلها شويم مـلاك   آل سنجيده مي
ي اخلاقي مي شود و چـون ايـده   ها آل ايدهآيد؟ ديويي منكر  سنجش از كجا به دست مي

و اعمال بشر را هدايت كند لذا اين ارزش ها حالت ابزاري مي  آلي وجود ندارد تا رفتار
اما همچنان جاي . يابند و تنها اگر در راهنمايي رفتار توفيق يابند مي توانند صادق باشند

اين سؤال باقي است كه به چه وسيله مي توان مطمئن شد اين احكام در راهنمايي رفتار 
ريه ايده آل گرايي انتقاداتي وارد باشد اما نظريـه  موفق بوده اند؟ به هر تقدير شايد به نظ

توانـد جـايگزين مناسـبي     ابزارانگاري ديويي نيز مصون از انتقاد نيست و اين نظريه نمي
  . براي ايده آل گرايي باشد

تـوان گفـت    بر چه مبنا مـي . ديويي به پيشرفت معتقد است» اصل تحول«مطابق . 2
غايي وجود نداشته باشد كه مـلاك وصـول   پيشرفت حاصل شده است؟ اگر هيچ هدف 

توان از ارزشمند بودن هدفها سخن گفت؟ از ديـدگاه   به آن هدف غايي باشد چگونه مي

                                                            
1.  The ethical important of the doctorine of evolution is enormous. 
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تواند به سمت بهتر و بهتر شدن پيش برود اما هرگز نمي تواند ادعاي وصـول   او بشر مي
زشـهاي  اگر مطلقي وجود نداشـته باشـد ديگـر تفـاوتي بـين ار     . به مطلق را داشته باشد

ايـن ميـل   . اخلاقي نخواهد بود و ديگر هيچ دليلي براي اصلاح و پيشرفت وجود نـدارد 
شـايد ديـويي    .به اصلاح و پيشرفت، خود دليلي براي اعتقاد به مطلق هاي ارزشي است

بگويد همين كه انديشه اي در هنگام عمل مانند ابزار مناسبي عمل كنـد و مسـأله اي را   
  .است) پيشيني(است كه اين خود يك داوري ارزشي  حل كند توفيق حاصل كرده

كنـد امـا خـود     ديويي در عين اينكه داشتن هدف نهايي را در زندگي نفـي مـي  .  3
» حركت به سوي كامل شدن«اگر كمال، هدف نهايي نيست پس . كند هدفي را تعيين مي

ايي را نفـي  زيرا اولاً ديويي در مباني فلسفي خود هر هدف نه. تواند هدف باشد هم نمي
كند و ثانياً حركت به سوي كامل شدن يك كمال نهايي را به صـورت درونـي پـيش     مي

توان به سوي كامل شدن حركت كـرد كـه يـك كمـال      يعني در صورتي مي. فرض دارد
در غير اين صورت اين حركت حركتـي بـي   . عيني يا دست كم ذهني وجود داشته باشد

را » رشـد «را به كنار گذاشته  و غايت ديگر » لكما«در واقع ديويي يك غايت . معناست
در حالي كه به نظر نمـي رسـد بـين ايـن دو غايـت تعـارض       . به جاي آن گذاشته است

توان به كمال به عنوان هدف نهـايي معتقـد بـود امـا راه      مي. آشكاري وجود داشته باشد
  .رسيدن به كمال را رشد دانست

ها و اصـول   آل رغم انكار ايده ديويي عليآخرين و مهم ترين انتقاد اين است كه . 4
ي هـا  آل ايـده مطابق آنچه آمد ديويي منكر .  ها و اصولي پايبند است آل ثابت خود به ايده

اخلاقي است كه از طريق عقل محض، وحي يا شهود به دست آمده باشد و اعتقاد او بر 
اما ايـن  . ي شوداين است كه خوب  و بد اخلاقي تنها از طريق پژوهش عقلاني معلوم م

فـي  . و اصول ثابتي معتقد است كه مهم ترين آنها را برشـمرديم  ها آل ايدهمتفكر خود به 
امـا منشـاء   . المثل ديويي به صراحت بيان مي كند دموكراسي يك ايده آل اخلاقي اسـت 

از  هـا  آل ايـده سؤال از ديويي اين است كه اين . به روشني مشخص نيست ها آل ايدهاين 
و اصـول   هـا  آل ايـده حاصل شده است؟ آيا عقل اجتماعي دموكراتيـك ايـن    چه طريقي
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ديـويي   پيش فرض اخـلاق اوسـت؟   ها آل ايدهثابت را وضع كرده است و يا اين كه اين 
ي او پسـيني و لـذا   هـا  آل ايـده ي پيشيني است، پس بـه نظـر مـي رسـد     ها آل ايدهمنكر  

ت نيستند بلكه پيوسته در حـال تحـول   ي او ثابها آل ايدهاز طرفي . محصول تجربه باشند
في المثل دموكراسي از حالت ناقص به سمت كامل و كامـل تـر شـدن    . و تكامل هستند
پسيني و در حال تحول باشند، به اين ترتيـب كليـت آنهـا     ها آل ايدهوقتي . پيش مي رود

ني بودن اگر پسي. توان آنها را براي همه زمان ها و مكان ها تعميم داد موقت است و نمي
توانند مورد نقد قرار گيرنـد   مي ها آل ايدهپذيرفته شود، در اين صورت اين  ها آل ايدهاين 

  . توان نظام هاي جايگزيني براي نظام فكري او در نظر گرفت مي ها آل ايدهو با نقد اين 
ي اخلاقي چنـين بـه   ها آل ايدهدر نهايت با بررسي ديدگاههاي ديويي در خصوص 

ي ثابـت  ها آل ايدهه يك فيلسوف اخلاق شايد بتواند از جهاتي انتقاداتي به رسد ك نظر مي
ي اخلاقي ابراز كند، اما اين گونه نيسـت كـه   ها آل ايدهاي مكمل نظريه  وارد كند و نظريه

را از حوزه اخلاق حذف كرد و همچنـان   ها آل ايدهبتوان به طور كامل وجود مطلق ها و 
  .پرداخت» اخلاقي«به تربيت انسان هاي 
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